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 هاهای سطحی و زیرزمينی پس از ملی شدن آبحقوق اشخاص بر آب

 از منظر قوانين و فقه اسلامی

 ثابت و به مثابه حق مطلق، عينی تعریف حق و حقابه و جایگاه آن -6

در آثار حقوقي معمولا »گيرد. حق مفهومي اعتباري است كه اعتبار خود را از قوانين موضوعه و امضاي شرع بر اين قوانين مي

ترين نوع حق عيني، حق مالكيت است و به موجب آن مالك،  حق همه كاملگردد كه ميتعبير « حق مالكيت»از ملكيت با عنوان 

  .(1)گونه انتفاع و تصرف را در ملك خود دارد

دهد كه از تمامي منافع اقتصادي ميمالكيت حقي است مطلق، انحصاري و دائمي كه شخص نسبت به مالي دارد و به او اجازه »

كلمه سلطه را به  ،در فقه در همين معني»شود؛ به شخص داده شده حق ناميده مي قدرتي كه از طرف قانون  «.(2)مند گرددبهرهآن 

  «.(3)اندو حقوق موضوعه و حقوق مثبته نيز گفته -برند. حق در اين معني داراي ضمانت اجراست و آن را حق تحققي كار مي

با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او   اهليت براي دارا بودن حقوق" گويد:ميقانون مدني  659گذار در ماده قانون

 "متمتع از حقوق مدني خواهد بود.  ،هر انسان"نمايد ميقانون مدني نيز اضافه  659ماده   ".شودميتمام 

تكيه  آنچه از مجراي قانون گذشته به عنوان حق قابل دفاع و مطالبه است. از اين حيث قيد حمايت قانون يا حقوق كشور و يا

 .(3)در تعريف حق واقعيتي غير قابل انكار است عده حقوقيبر قا

شود و سايرين مكلف به ميايجاد  شرع و حقوق موضوعه  امتيازي است كه به موجب ،حقتوان گفت: ميدر تعريف حق   

 .(2)اين تعريف در مورد حقابه عينا مصداق دارد رعايت آن هستند.

حق مطلق حقي است كه در مقابل تمامي افراد جامعه است و تمامي افراد مكلف به احترام به اين حق هستند. تمامي اقسام 

حقي است كه تمامي افراد مكلفند آن را رعايت نموده و به آن تجاوز « حق مالكيت»حقوق عيني از اين قبيل است. براي مثال 

 نكنند. حق عيني چهار ركن دارد: 

 مالك يا حق صاحب.  اول.  

 دارد حق آن به نسبت مالك شخص كه است چيزي آن و ملك، يا حق موضوع.  دوم . 
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 نموده آن احترام به مكلف را مردم و شناخته معتبر را آن قانون كه است حقوقي رابطه يك آن و مالكيت يا ملكيت.  سوم 

 عيني حق صاحب به تعقيب حق امر، اين اثر در و است جامعه افراد تمام مقابل در« عيني حق» كه شودمي گفته رو، اين از.  است

  . بگيرد بيابد هركس دست در را خود مال تواندمي مالك و شودمي داده

 و كند تعدي مالك به نتواند كسي تا حق، صاحب از قانون حمايت يكي: نمايدمي ظهور دوگونه به كه جزا،.  چهارم 

  .(2)باشد گرفته صورت تعدي كه صورتي در تجاوز، رفع به اجبار ديگر

دولت مكلف به پرداخت خسارت به اشخاص حقيقي و حقوقي ، قانون توزيع عادلانه آب 44به همين دليل است كه در ماده 

 شده است كه در اثر اقدامات دولت منابع آب متعلق به آنها نقصان يافته و يا خشك شده باشد.

حقي « ثابتحق »ل. شود: حق ثابت و حق متزلزميحق به اعتبار قابليت زوال، به دو قسم تقسيم  :حق ثابت و حق متزلزل 

يعني بايع  ؛فروشد، حق مشتري نسبت به خانه ثابت استميمثلا، كسي كه خانه را به ديگري  ؛توان آن را زايل كردنمياست كه 

مانند كسي كه باغ خود را به  ن را زايل نمودآر مدت معيني توان دميحقي است كه « حق متزلزل» .تواند آن را فسخ كندنمي

پس از معامله، مشتري  .كند هرگاه پول باغ را تا مدت يك ماه باز پس داد، بتواند معامله را فسخ كندميفروشد و شرط ميديگري 

 .(2)كند، ولي حق او در مدت يك ماه متزلزل استميسبت به آن حق پيدا نشود و ميمالك باغ 

برداري از منابع آب برخوردار باشد. بهرهدهد از حق ميحقابه حقي است عيني، مطلق، ثابت، دائمي كه به حقابه دار اجازه 

برداري از بهرهتفاوت بين حقابه و حق مالكيت بر زمين و ساير اموال در آن است كه حقابه دار مالك عين آب نيست بلكه بر حق 

 نكه مالكيت بر زمين و ساير اموال از نوع مالكيت بر عين مال است.حال آ ،يك منبع آب مالكيت دارد

 در نظام حقوقی ایرانجایگاه حقابه   -2

حقوق اشخاص بر منابع آب تابع قانون مدني ايران بود كه خود اين  1341تا پيش از تصويب قانون ملي شدن آب در سال 

منابع آب به عنوان ثروت ملي و متعلق به عموم دانسته شد و ها و به دنبال آنكه آبقانون منبعث از فقه اماميه بود. با ملي شدن 

اشخاص بر منابع آب نياز به بررسي دارد. اين ، جايگاه حقابه كردبه عنوان متولي منابع آب كشور تعيين را دولت گذار قانون

 موضوع اين نوشتار است. ،بررسي

منابع آب سطحی و زیر زمينی....ثروت ملی »آمده است:  1341مصوب « قانون آب و نحوه ملي شدن آن»  1در ماده  

 .«محسوب و متعلق به عموم است

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است:  45با استناد به اصل  1391مصوب « قانون توزيع عادلانه آب» 1در ماده 

 «مينی... از مشترکات بوده و در اختيار حكومت اسلامی است.منابع آب سطحی و زیر ز»
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در دو قانون ياد شده در خصوص « مشتركات و در اختيار حكومت اسلامي»و « ثروت ملي و متعلق به عموم»دو مفهوم حقوقي 

است. استنباط « فالان»منابع آب سطحي و زيرزميني كشور بعضا موجب اين استنباط شده است كه منابع آب سطحي و زيرزميني از 

هايي را در خصوص جايگاه قانوني و حقوقي حقابه اشخاص حقيقي و ابهاماز منابع آب سطحي و زيرزميني كشور گاه « انفال»

ها بررسي اجمالي مباني فقهي و قانوني حقابه اشخاص حقيقي ابهامهاي سطحي و زيرزميني موجب شده است. اين آبحقوقي بر 

 ده است. نوشتار حاضر پاسخي به اين ضرورت است.و حقوقي را ضروري كر

 های سطحی و زیرزمينی از منظر قوانين و فقه اسلامیحقوق اشخاص بر آب -9

و قانون توزيع عادلانه آب مصوب  1341تا پيش از تدوين قوانين جامع آب از جمله قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب  

نمود. مطابق اين قاعده فقهي چنانچه هر يك از افراد تبعيت مي «ملَِكَ حازَ منَ»ي : ها و اراضي از قاعده فقهمالكيت آب ،1391

(. طبق تعريف هرگونه وضع يد، تصرف يا مهيا كردن 2گرديد)نمود مالك آن ميبه قصد مالكيت اقدام به حيازت مباحات مي

(. اقدام به حيازت مباحات به طور كلي و 4دارد)وسايل تصرف و استيلا و نيز انجام سلطه واقعي بر يك مال عنوان حيازت را 

باشد كه مطابق آن حد حيازت مقيد و منوط به آن ميتابع قاعده فقهي لاضرر  (مباحه مياه حيازت)ها به طور اخصآبحيازت 

 (.  5است كه موجب ضرر و زيان به ديگران نشود)

ها را ها را حلال دانسته و هر كس بتواند آنري از آنگيمباحات اصلي اموالي است كه ملك هيچ كس نيست و خداوند بهره

توانند از مباحات استفاده كنند ها مي(. در مباحات حقي براي مردم در نظر گرفته نشده بلكه آن9شود)حيازت كند مالك آنها مي

داشت شده است و آنچه برداشت آيد كه برها شوند. از مباحات تنها به همان اندازه به تملك در ميمالك آن و از رهگذر حيازت

 آيد.نشده است به تملك در نمي

ام القوانين و از نخستين قوانين حقوقي كشور ما محسوب است كه با اقتباس از حقوق اماميه و  1306قانون مدني مصوب 

(. از زمان وضع 5ه است)هاي مستقيم از اجماع فقهاء در اكثر موارد همان راهي را رفته كه شرع مقدس اسلام در نظر داشتبرداشت

(. در اين 5ها تابع عمومات قانون مدني بوده است)مقررات حاكم بر مالكيت آب 1341گذاران تا قواعد اجتماعي توسط قانون

توانست در اراضي مباح از نهر دوره اصل بر مالكيت عمومي تمام منابع آبي يعني مباحات و مشتركات عمومي بوده و هر كس مي

داد مالكيت آب و نهر براي وي (. لذا همين كه شخص اين كار را انجام مي9برداري نمايد)جويي منشعب و از آن بهرهيا رودخانه 

(. اصول كلي حاكم بر قانون مدني از 1گشت و دولت يا حكومت نظارت و مالكيتي بر منابع آبي از هر قبيل نداشت)مستقر مي

به مايملك خود حق هر گونه تصرف و انتفاع را دارد مگر مواردي كه قانون  ست كه هر مالكي نسبتا اين ،آن 30جمله ماده 

استثناء كرده است و لذا هر كس با اقدامات مشخصي به يكي از منابع آبي دسترسي پيدا كند مالك آن خواهد بود و از اين طريق 

 (.4برداري از مالكيت خود را خواهد داشت)حق بهره
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اي قوانين پاره باشد،ذار تفكر مالكيت خصوصي منابع آب با استقرار ايقاعي تملك منابع آب ميگپس از قانون مدني كه بنيان

گذار تدوين گرديد كه بر همين مبنا و شيوه معتقد به مالكيت خصوصي منابع آب بودند. از اين قوانين كه عادي به وسيله قانون

 توان برشمرد:شمار آنها نيز اندك نيست موارد زير را مي

 1306قانون راجع به قنوات مصوب  .1

 1313قانون تكميل قانون قنوات مصوب  .2

 1332قانون اجازه تأسيس بنگاه مستقل آبياري مصوب  .3

 1342لايحه قانوني تأسيس وزارت آب و برق مصوب  .4

 1345هاي زيرزميني كشور مصوب قانون حفظ و حراست از منابع آب .5

برداران ايجاد مالكيت بر منابع آبي ممكن و انوناً مجاز و با تلاش و زحمت بهرهدر اين قوانين هر گونه وضع يد بر منابع آبي ق

برداران استقرار يافته متصور شده بود. هر چند روند اوليه قانون مدني كه بر مبناي مالكيت بي حد و حصر و بي قاعده تلاش  بهره

 (.5ها ادامه يافت)هنگام تغيير نظام كلي مالكيت آببود به تدريج با محدوديت و قيود جديدي مواجه شد ولي اين روند تا 

 هاتحول در نظام کلی حقوق آب -4

ها در نظام حقوقي ايران تغيير يافت. اين تحول نظام كلي مالكيت آب 1341با تصويب قانون آب و نحوه ملي شدن آن در سال 

تداوم يافت. در ادامه به  1391نه آب مصوب ( و قانون توزيع عادلا1359با تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي )در سال 

اختصار اين دو قانون جامع آب كه به عنوان نقطه عطف در نظام مالكيت منابع آب در كشور محسوب هستند مورد بررسي قرار 

 گيرند.مي

 6941قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب  -4-6

ثروت ملي محسوب و متعلق به عموم است و  ،زيرزمينيها اعم از منابع آب سطحي و اين قانون كليه آب 1به موجب ماده 

 شود.برداري اين ثروت ملي و احداث و اداره تأسيسات توسعه منابع آب به وزارت آب و برق محول ميمسئوليت حفظ و بهره

بستر آن مبني بر متعلق به دولت دانستن  2ها و ماده اين قانون در خصوص ثروت ملي محسوب نمودن آب 1مقايسه ماده 

 كه منابع آبي را متعلق به عموم دانسته، 1قانون آب و نحوه ملي شدن آن بر خلاف ماده  2ها واجد اهميت است. در ماده رودخانه

ها را متعلق به دولت تلقي نموده است. تعبير اين عنوان مالكانه به تفاوت تعاريف مالكيت ملي يا عمومي با بستر انهار و رودخانه

 اند:اشاره نموده گردد. در تعريف اموال ملي به سه خصيصهبر ميمالكيت دولتي 

 الف ـ عدم قابليت انتقال و بيرون از قلمرو مبادلات؛

 ب ـ عدم جاري شدن اماره تصرف؛

 .ج ـ عدم شمول مرور زمان
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عموم براي در حالي كه اموال دولتي اموالي هستند كه به يك خدمت عمومي اختصاص يافته و يا مستقيماً در اختيار 

هاي عمومي، لذا نبايد عبارت اموال عمومي را در كنار اموال دولتي نهاد كه گيرند مانند: راه آهن، كتابخانهبرداري قرار ميبهره

 (.9موجب اشتباه گردد)

 اي خطير شد: دار وظيفهدولت از دو جهت عهده 1341با تصويب قانون ملي شدن آب در سال 

 ؛از جهت ملي شدن منابع آب .1

 (.5ها )از جهت مالك بودن بستر انهار و رودخانه .2

 (:6916قانون توزیع عادلانه آب )مصوب  -4-2

به تصويب مجلس و شوراي نگهبان رسيده است قانون جامع ناظر بر مقررات  1391قانون توزيع عادلانه آب كه در سال 

كه مغاير با اين قانون باشد از تاريخ تصويب اين  اين قانون آمده است: كليه قوانين و مقرراتي 52مربوط به آب است. در ماده 

باشد. به موجب اين ماده، قانون توزيع عادلانه آب جايگزين قانون آب و نحوه ملي قانون در آن قسمت كه مغاير است بلا اثر مي

اني، قانون توزيع ( شده و در حال حاضر قانون جاري و نافذ در امور آب است. از نظر چارچوب كلي و مب1341شدن آن )مصوب 

 عادلانه آب با قانون ملي شدن آب موارد انطباق زياد دارد.

كه  1341هاي آن با قانون مصوب شود و صرفاً تفاوتبراي رعايت اختصار از بررسي مواد مختلف اين قانون خودداري مي

 گيرد.مرتبط با موضوع مالكيت منابع آب است مورد بررسي قرار مي

اند حال آنكه در قانون توزيع آب اعم از سطحي و زيرزميني زير عنوان ثروت ملي محسوب شدهدر قانون آب منابع  .1

اند. مشتركات عمومي مجزا از ثروت ملي است زيرا ثروت ملي در كلام ادبي آمده« مشتركات»منابع آب به عنوان  ،عادلانه آب

(. در قانون توزيع عادلانه آب 5گردد)وال عمومي اطلاق ميتر است تا مشتركات عمومي كه در قانون مدني به امبه انفال نزديك

برداري از منابع آب به دولت محول شده است. در اين خصوص دولت به عنوان نماينده مسئوليت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره

رد وگرنه اقدامات وي اجتماع مرجعي است كه هر كس بخواهد در تأسيسات يا منابع آبي دخالت نمايد بايد از دولت اجازه بگي

 مشمول دخالت غير قانوني و غير مجاز بوده و يك نوع تجاوز تلقي و مستوجب مجازات خواهد بود.

ماهوي كه نسبت به قانون توزيع  در كتاب مجموعه نظرات شوراي نگهبان آمده است: شوراي نگهبان ضمن يكي از ايرادات

 شودمی پيشنهاد و نيست صحيح شرعاً نموده ذکر انفال از را هاآب اینكه»عادلانه آب به عمل آورد چنين اظهار نظر نمود: 

 .«(1)«دولت اختيار در و است مشترکات از» شود نوشته

 همچنين آمده است: در كتاب مجموعه نظرات شوراي نگهبان

-ثروت و انفال جزء را عمومی هایآب سایر و هارودخانه ها،دریاچه دریاها، اساسی قانون 44 اصل که است درست»

 که دانست باید حال این با است کرده اضافه «عمومی هایثروت» عبارت «انفال» کنار در و نموده قلمداد عمومی های

 .«(1)است متفاوت «عمومی هایثروت» و «انفال» مفهوم دو با «عمومی مشترکات» مفهوم
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از مشتركات و در اختيار حكومت اسلامي دانسته به  بايد توجه داشت اين موضوع كه قانون توزيع عادلانه آب منابع آب را

 باشد.دلايل زير به منزله نفي حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي بر منابع آب نمي

 و اجازه و حفظ مسئوليت»گذار عبارت: در ماده يك بلافاصله پس از اعلام منابع آب به عنوان مشتركات، قانون .2

 منابع اعلام از گذارقانون مراد عبارت اين واقع در را آورده است. «شودمی محول دولت به آنها از برداریبهره بر نظارت

 منابع از برداريبهره بر نظارت و اجازه و حفظ مسئوليت تنها دولت كه كندمي مشخص روشني به را مشتركات عنوان به آب

 (. 9)دارد را زيرزميني و سطحي آب

بستر و حريم  2كند. در ماده آن به روشني اين استنباط را اثبات مي 1توزيع عادلانه آب با ماده قانون  2مقايسه ماده 

برداري از آنها سخني در ميان نيست بلكه به ها را در اختيار حكومت اسلامي دانسته است و نه تنها از اجازه بهرهرودخانه

 سارت را داده است.دولت اجازه قلع مستحدثات واقع در بستر در قبال پرداخت خ

ها و ها و درياها و درياچهقانون توزيع عادلانه آب علاوه بر تملك دولت بر حريم و بستر رودخانه 2در ماده  .3

ها و يا خشك ها، تملك دولت بر اراضي ساحلي و اراضي مستحدثه كه در اثر پايين رفتن سطح آب درياها و درياچهباتلاق

  در صورت عدم احياء قبل از تصويب قانون نحوه احياء اراضي تأكيد شده است. ،آمده باشد ها پديدها و باتلاقشدن مرداب

گذار به واقعيت در اين ماده حاوي اذعان قانون «اراضی احياء نحوه قانون تصویب از قبل احياء عدم صورت در»قيد 

باشد. اين قيد به روشني سطح آب مي حقوقي مالكيت افراد بر اراضي احياء شده ساحلي توسط آنها پس از پائين رفتن

 كند.استنباط انفال از موضوع منابع آب و اراضي ساحلي را مشخص مي

علت اين امر آن است كه از نظر فقهي تا قبل از تصويب قانون نحوه احياء اراضي به وسيله شوراي انقلاب و خصوصاً قبل 

( موجب 1) «له فهی ميته ارضا احيی من»ساس حكم فقهي از تأسيس جمهوري اسلامي، احياء اين دسته از اراضي بر ا

مند ساخته است و به همين جهت اگر قاعدهگرديد و پس از اين قانون، حكومت اسلامي تملك اراضي موات را مالكيت مي

در چه چنين تملكاتي بر خلاف قوانين حاكم در زمان تملك صورت گرفته ولي چون منطبق با اين ديدگاه فقهي بوده است 

 قانون توزيع عادلانه آب به چنين تملكاتي وجهه قانوني داده شده و به رسميت شناخته است. 2ماده 

 ادله فقهی و قانونی نادرست بودن برداشت مفهوم انفال از منابع آب متعلق به اشخاص -4
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و خارج شدن  1391سال و تصويب قانون توزيع عادلانه آب در  1341در پي تصويب قانون آب و نحوه ملي شدن آن در سال 

آب از مباحات و اعلام منابع آب سطحي و زيرزميني به عنوان مشتركات در قانون توزيع عادلانه آب، نظام مالكيت عمومي بر 

گذار به عنوان مشتركات و قرار ها توسط قانونها پس از اعلام آبها قرار گرفته است. عمده اين بررسيمنابع آب موضوع بررسي

ها بع آب در اختيار حكومت اسلامي براي رفع شبهات و تشكيك در استقرار مالكيت اشخاص حقيقي و حقوقي بر آبگرفتن منا

 گردد.قانوني رفع شبهات مزبور ارائه مي انجام شده است. در اينجا به اختصار ادله فقهي و

 ادله فقهی: -4-6

 (.10داند كه مالك خصوصي نداشته باشد)ميق( به عنوان يك قاعده اصولاً انفال را مالي  695شهيد ثاني ) -

 (.11پذيرد)صاحب رياض المسائل بي اشاره به سخن شهيد ثاني همين نظر را مي -

 دانند.امام خميني )ره( ملاك اصلي و عنصر اساسي تشكيل دهنده مفهوم انفال را نداشتن مالك خصوصي مي -

 توان انفال را چنين تعريف كرد:ها مياي ملاكبر پايه تعريف امام و در نظر گرفتن پاره

ها سهمی نداشته و خداوند متعال که بشر در پدید آوردن آن فاقد مالك خصوصیانفال اموالی است خدادادی و »

این اموال را برای بالنده ساختن دین و جامعه توحيدی در اختيار پيامبر، امامان پس از او و رهبری مشروع جامعه اسلامی 

 «. گذاشته است

 نمايد.ميوم اين فتاوا آن است كه وجود مالكيت خصوصي در هر مال آن را از شمول انفال خارج مفه

 .دانداي ويژه دارد. ايشان ملاك و محور همه انواع انفال را مالك خصوصي نداشتن ميامام خميني )ره( در اين باره نظريه

هاي آباد طبيعي، هاي موات باشد و چه از زمينچه از زمين بدين سان از ديدگاه ايشان هر مالي كه مالك خصوصي نداشته باشد

داند براي بيان همين مي «مشير عنوان»هاي ياد شده را در واقع ها و... از انفال خواهد بود و عنوانها و چه از ته درهچه از كوه

 واقعيت.

 فرمايد:حضرت امام )ره( در كتاب البيع مي

 بر عنوان آن و است عنوان یك دارای( انفال از و) است امام از که اموالی شودمی فهميده روایات مجموع از»

 چه مالی هر اینكه آن و است یكسان هامصداق و موارد این همه در ملاك ليكن و شودمی تطبيق متعددی هایمصداق

 هر در تواندمی او و است جامعه رهبر آن از باشد نداشته خصوصی سرپرست و مالك گاه هر زمين غير چه و باشد زمين

 عليه امام آن از همه( انفال مصادیق... )است شایع هادولت ميان که است روشی این. کند هزینه را آن بداند صلاح جایی
 آن و است السلام عليه امام آن از ملاك یك با آنها همه بلكه متعدد هایملاك و مختلف یهاعنوان با نه ليكن است السلام

 مسير زمره در بودن، طبيعی آباد بودن، موات جنگل، قبيل از هاییعنوان پس.... ندارد خصوصی مالك اموال این اینكه

 چيز یك بودن انفال موضوع همه بلكه ندارد دخالت شده یاد موارد بودن انفال در... و داشتن قرار هادره قعر و هاکوه

 که گفت توانمی کلی قاعده یك صورت به پس...  است آن هایمصداق از هاعنوان این و است خصوصی مالك نداشتن

 آن از دوم فرض در و السلام عليه امام آن از نه و اوست خود مالك آن از اول فرض در. ندارد یا و دارد مالك یا مالی هر

 خواهی دست نكته این به کنی مراجعه است شده نقل باره این در که زیادی روایات به گاه هر...  است السلام عليه امام
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 نيز هادولت ميان روش همين که آن ویژه به و روایات بر منطبق هم و است عرف فهم مطابق هم گفتيم چه آن که یافت

 «(.62) است استوار

« مشتركات»ها اگر چه مفهوم در خصوص آبكند. مطابق تصريح امام تعلق اموال به افراد آن را از شمول انفال خارج مي

« مشتركات»ها از عبارت تفاوت دارد ولي حتي با استنباط انفال بودن آب« انفال»توزيع عادلانه آب با مفهوم مذكور در قانون 

مذكور در قانون، طبق نظريه حضرت امام صرف داشتن مالكيت خصوصي آن را از شمول انفال و از شمول مالكيت امام عليه 

 كند.السلام و حكومت اسلامي خارج مي

 زمين از کس هر» هذيب در روايت صحيح از امام صادق )ع( به نقل از پيامبر اكرم )ص(آورده است: شيخ طوسي در الت -

از نظر فقهاي اسلامي زمين كشاورزي احياء شده  (.3) «اوست به متعلق زمين آن ساخت آباد را آن و کرد برداریبهره زودتر

 اصولاً»بدون ملحقات آن كه از قبيل آب باشد معنا نداشته است. محقق حلي فقيه برجسته شيعه در شرايع الاسلام معتقد است 

روايت صحيح السند شيح صدوق در  .«کندمی پيدا معنا زمين آن بر آب ساختن جاری دنبال به زراعی آبادی و احياء تحقق

 و ساخته اتاق کشيده، نهر زمين آن در و کرده آباد را زمينی آنكه آیا»پرسند: همين ارتباط است كه از امام صادق )ع( مي

با توجه به ادله شرعي   .(13) «است مالك را همه بلی،»فرمايند: امام مي «شود؟می آنها همه مالك است کاشته درخت و نخل

سلب مالكيت حقوق الحاقي زمين مثل آب و راه هم از احياء  همانگونه كه سلب مالكيت زمين از صاحب آن ممكن نيست، فوق

 كننده جايز نيست. 

مالكيت زمين را از مالكين سلب نكرده است اعم از آنكه سبب مالكيت احياء و يا غير آن ر واقع از آنجا كه قوانين موضوعه، د

 باشد.ين سلب مالكيت حقوق الحاقي زمين هم خلاف قانون و شرع ميبوده باشد بنابرا

 فتاوای مراجع عظام -4-2

 مقام معظم رهبری: -الف

های زیرزمينی در صورت نياز مبرم و در حد نياز در مناطق مرتفع با اهالی س : حق استفاده از آب رودخانه و آب

 کنند؟زندگی میها کيلومتر دورتر همان منطقه است یا اهالی مناطقی که ده

ای را پيش از اقدام اهالی منطقه پائين به اميد استفاده از آب اگر اهالی منطقه بالا ساختمان مسكونی یا مزرعه»ج: 

رودخانه احداث نموده باشند در این صورت اهالی منطقه بالا در استفاده از آب رودخانه به مقدار نياز خودشان حق تقدم 

های بالا را به خودش جذب نكند، اهالی یرزمينی، اگر حفر چاه در مناطق پائين آب چاههای زدارند و در مورد آب

 ( . 64«)مناطق بالا حق ممانعت ندارند

همانگونه كه به روشني مشخص است مقام معظم رهبري در اين پاسخ، حقوق شرعي و قانوني مالكين پيشين را اساس قرار 

 که زمينی»دارد: ميقانون مدني انطباق دارد كه با لحاظ سبقه زماني مقرر  156و  159اد اند. اين نگرش فقهي و حقوقي بر موداده

  .«(64)باشد آن از تر پایين در اگرچه احياء در متأخر زمين بر شودمی مقدم نيز آب در است بوده مقدم آن احياء

هاي حيازت شده آبها نافي مالكيت افراد بر آبشود آن است كه ملي شدن ميآنچه از فتواي مقام معظم رهبري مستفاد 

ها مسجل و آبباشد و به لحاظ شرعي مالكيت اشخاص حقيقي و حقوقي بر نميها آبتوسط آنان تا پيش از قانون ملي شدن 
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طوماري  بران بر آب زاينده رود اعم از طوماري و غيرحقابهلازم الرعايه است. اين نگرش فقهي مسلماً بر حقوق شرعي و قانوني 

 گذارد.باشند تأكيد ميكه داراي تقدم زماني مي

 

 فتوای آیت الله العظمی مكارم شيرازی  -ب

 هاي تحت الارضي از مباحات يا مشتركات يا انفال است؟در پاسخ به سئوال مربوط به اينكه آيا آب

 حكومت اجازه با و دیگران به زدن ضرر بدون معمول حد در کس هر که شودمی محسوب مباحات جزء»پاسخ:  -

 .(61)«اوست به متعلق کند حيازت را آن

 

 آب عادلانه توزیع قانون مواد به استناد با قانونی ادله -4-9

 بندد و صرف( كه راه را بر تفسير به رأي قانون مي15تفسير و تعبير هر قانون به كمك مواد همان قانون مبناي محكمي است )

گردد. در اين بخش با اين شيوه با اتكا به مواد هاي متفاوت حقوقي و فقهي منجر به دستيابي به ديدگاه قانوگذار مينظر از ديدگاه

از مشتركات و در اختيار حكومت »شود به اين پرسش پاسخ داده شود كه: اعلام مختلف قانون توزيع عادلانه آب كوشش مي

قانون اساسي آيا به  45زيرزميني در ماده يك قانون توزيع عادلانه آب و تصريح آن به اصل هاي  سطحي و بودن آب« اسلامي

 منزله نفي حقوق افراد بر منابع آب است؟ 

هاي سطحي و زيرزميني دلالت دارد و حتي با به دلايل زير قانون توزيع عادلانه آب بر حقوق صاحبان حق بر منابع آب

هاي سطحي و آن قانون، حقوق شرعي و قانوني حقابه بران بر آب 1در ماده « مشتركات»ز عبارت ا« انفال»استنباط مفهوم فقهي 

 زيرزميني همچنان به لحاظ قانوني پا برجا است.

هاي سطحي و زيرزميني از مشتركات و در اختيار حكومت اسلامي قانون توزيع عادلانه آب با اعلام اينكه آب 1در ماده  .1

برداري از منابع آب دولت را نه در مقام مالك آن منابع بلكه به عنوان مسئول حفظ و نظارت و اجازه بهرهاست بلافاصله جايگاه 

 دولت به هاآب از برداریبهره بر نظارت و اجازه حفظ، مسئوليت»نمايد. متن عبارت به اندازه كافي گويا است: مشخص مي

ها را نه از آبگذار اين اختيار دولت بر قانونها، آبمطابق صريح قانون، بلافاصله پس از اعلام اختيار دولت بر  «شودمی محول

 برداري مشخص كرده است.بهرهنوع مالكيت بلكه از نوع حفظ و اجازه و نظارت بر 

داند و در اختيار حكومت اسلامي مي ها و درياها راقانون توزيع عادلانه آب كه اراضي حريم و بستر رودخانه 2متن ماده  .2

برداري از كه دولت را مسئول حفظ و اجازه و نظارت بر بهره 1دهد با مباني ماده اختيار قلع مستحدثات مزاحم را به دولت مي

با  ها و درياهاگذار بين مالكيت حكومت بر حريم و بستر رودخانهداند به خوبي گوياي تفاوتي است كه قانونمنابع آب مي

 برداري از منابع آب قائل شده است.مسئوليت دولت در حفظ و اجازه و نظارت بر بهره

قانون توزيع عادلانه آب بر حقابه به مثابه حقي قانوني صحه گذاشته و ساز و كار تعيين آن را معين نموده است. مطابق  .3

 اسناد یا قدیم جمع جزء دفاتر در که است بیآ مصرف حق از عبارت حقابه»قانون توزيع عادلانه آب  19تبصره ذيل ماده 
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اين  .«باشد شده تعيين آن مالك یا ملك برای قانون این تصویب از قبل دیگر قانونی مدارك یا دادگاه حكم یا مالكيت

( حتي اين حق را براي 16تعريف صراحتا حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي بر منابع آب را به رسميت شناخته است. در ماده )

نفره كه قانون تعيين كرده اقامه دعوي  5هاي هيأتدار قائل شده است كه در صورت اعتراض به مقدار حقابه تعيين شده به حقابه

 نمايد. 

استثنا كردن اراضي احياء شده قبل از تصويب قانون نحوه احياء اراضي در حكومت اسلامي از يكسو دليل بر استنباط  .4

گذار به مالكيت ايقاعي ايجاد شده در اثر ها و درياها و از سوي ديگر قائل بودن قانونرودخانهمالكيت دولت بر حريم و بستر 

 باشد.قاعده فقهي حيازت اراضي موات تا پيش از ملي شدن آنها مي

قانون توزيع عادلانه آب دولت مكلف به پرداخت خسارت به اشخاص حقيقي و حقوقي شده است كه در اثر  44در ماده  .5

 ت دولت منابع آب متعلق به آنها نقصان يافته و يا خشك شده باشد.اقداما

كند زيرا در غير قانوني و قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي بر منابع آب سطحي و زيرزميني را اثبات مي حقاين ماده به روشني 

شدن يا مسلوب  اينصورت چگونه ممكن است قانون گذار به دولت دستور پرداخت خسارت ناشي از نقصان آب يا خشك

 هايي كه متعلق به دولت است را بدهد؟المنفعه شدن آب

گذار به دولت براي جبران خسارات وارده به اشخاص حقيقي و حقوقي قانوندستور  بود،چنانچه اين منابع متعلق به دولت مي

ن مالي كه متعلق به دولت است بي بود و پرداخت خسارت بابت نقصااند لغو ميشدهكه در اثر اقدامات دولت دچار نقصان آب 

 وجه است.

 اين قانون : 21مال تبعي و وابسته به زمين است. بر اساس ماده  ،حقابه آب، عادلانه توزيع قانون دركه  داشت توجه بايد

 دولت وسيله به ديگري تصميم آنكه مگر است شده صادر آن براي كه است مواردي و زمين به مختص آب مصرف پروانه»

  .«شود اتخاذ منطقه در

 

 :بندیجمع -1

ها تابع قانون آب( مالكيت 1391( و قانون توزيع عادلانه آب )سال 1341تا پيش از تصويب قانون ملي شدن آب )سال  -الف

زميني از مباحات تلقي شده و تابع قاعده فقهي حيازت مياه مباحه با رمدني بوده است كه در آن منابع آب اعم از  سطحي و زي

 رعايت قاعده فقهي لاضرر بوده است.

هاي سطحي و زيرزميني را از مشتركات تلقي نموده و در اختيار حكومت اسلامي قانون توزيع عادلانه آب اگر چه آب -ب

ي از بردارحفاظت و اجازه و نظارت بر بهره ها رابطه مالكانه تعيين نكرده بلكه براي دولت وظيفهدانسته ولي رابطه دولت را با آب

 هاي سطحي و زيرزميني را تعيين كرده است.آب
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تكليف به دولت براي جبران خسارت به اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اثر اقدامات دولت با نقصان آب و با خشك  -ج 

 داران دلالت دارد.حقابهگذار به حقوق مالكانه قانوناند بر تصريح شدن منابع آب روبرو شده

دانند و نيز نظر مشابه ديگر فقهاي امام )ره( كه تعريف انفال را مشروط به نداشتن مالك خصوصي مينظريه فقهي حضرت  -د 

برجسته مذهب تشيع از جمله شهيد ثاني، محقق حلي، شيخ طوسي و غيره خارج بودن منابع آب متعلق به اشخاص از شمول انفال 

 كند.را اثبات مي

از جمله مقام معظم رهبري، آيات عظام سيستاني، صافي گلپايگاني و مكارم فتاواي صادره از سوي مراجع عظام و  -هـ 

 شيرازي همگي بر حقوق صاحبان حق بر منابع آب سطحي و زيرزميني تصريح دارند.

 

 :گيرینتيجه -1

بنابر موارد مذكور، حقوق قانوني حقابه بران قطعي، مسلم و لازم الرعايه است و با هر تفسيري از ملي شدن آب و حتي با تعبير 

 هاي سطحي و زيرزميني، مسلم و غير قابل خدشه است.آبانفال از مشتركات، حقوق حقابه بران از 
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